
مهارت های زندگی معلمی
دكتر ليلا سليقه دار

اشاره
پژوهش های متعدد نشان داده اند که ويژگی هايی هم چون 
و  توانمندی ها  خودآگاهی و همدلی شاخص های اساسی 
ضعف های هر انسان است. اين ويژگی ها فرد را قادر می سازد 
که فرصت های زندگی اش را مغتنم شمرده، به خانواده و 
جامعه اش بينديشد، نگران مشکلتی که در اطرافش وجود 
دارد، باشد و به چاره انديشی بپردازد. مهارت های زندگی 
به عنوان واسطه ی ارتقای چنين ويژگی هايی می تواند فرد 
و جامعه را در راه رسيدن به اهداف فوق کمک كند. در 
ادامه ی سخن درخصوص مهارت های زندگی، در اين شماره 

به دو مهارت مهم خودآگاهی و همدلی پرداخته می شود.

شايد در دهه های گذشته، به دليل ساده تر بودن و پيش بينی پذير 
حتی  و  والدين  از  الگوپذيری  )کارامدی  اجتماعی  زندگی  بودن 
نسل های قبل تر از آن(، مهارت های زندگی به سادگی در طی رشد، 
آموخته می شدند و به آموزش مستقيم آن ها و توجه به رفتار همه ی 
افرادی که با کودک در ارتباط هستند، نيازی احساس نمی شد. اما 
امروزه توجه به مهارت های زندگی در تمامی افرادی که به نوعی 
در  کليدی  و  مهم  بخش  به عنوان  هستند،  ارتباط  در  کودک  با 

جامعه پذيری افراد در سراسر دنيا مطرح است.
در اين ميان، يکی از مهم ترين و پايه ای ترين مهارت ها، شناخت 
خود است؛ يعنی توانايی و ظرفيت فرد در شناخت خويشتن و نيز 
شناسايی خواسته ها، نيازها و احساسات خويش. اين مهارت از چنان 
اهميتی برخوردار است که در دين مبين اسلام نيز به آن تأکيد و 
توجه زيادی شده است. در دنيای معلمی نيز، خوداگاهی می تواند به 
توانمندی معلمی منجر شود که می داند چگونه از توانايی های خود 

در مناسب ترين حالت استفاده کند.
برای مثال، معلم آشنا به خود، نقاط قوت و ضعف خود را می شناسد 

و می داند که کدام يک از شيوه های تدريس را می تواند به خوبی و درستی 
اجرا کند. به همين علت، در انتخاب روش تدريس، به توانايی های 
خويش نيز توجه می کند تا بتواند رهبری يادگيری دانش آموزان را 
به شايستگی برعهده گيرد. بديهی است، اين خودشناسی موجب 
می شود که در ساير مراحل ارتباطی با دانش آموزان، مانند انتخاب 
رسانه ی آموزشی، انتخاب الگوی ارزش يابی و... نيز دقت کند و شرايط 

را متناسب با توانايی خود در نظر بگيرد.
ذکر مثال می تواند به روشن شدن مقصود مطلب کمک کند. 
چنان چه می دانيد، برای تدريس هر مفهوم، راه های گوناگونی وجود 
دارد و البته برای انتخاب هر راه، شرايط متعددی تأثيرگذار هستند. 
حال تصور کنيد که در يک کلاس، آموزگار قصد دارد مخلوط و 
انواع آن را از طريق شيوه ی بديعه پردازی آموزش دهد. در اين رابطه، 
لازم است او فاکتورهای فنی مربوطه را بررسی کند و ميزان انطباق 
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و تناسب يادگيری اين مفهوم را از طريق روش مورد نظر بسنجد. اما 
نکته ی مهم ديگر، ميزان توانايی او در ارائه و به کارگيری اين شيوه در 
کلاس است. اين توانايی با محتوای روش مورد نظر و انتظاراتی که 
برای اجرای آن از معلم می رود، بستگی مستقيم دارد. برای مثال، در 
روش بديعه پردازی، معلم بايد از توانايی ذهنی بالايی برخوردار باشد، 
بتواند برای هر يک از مراحل قياس مستقيم، شخصی و يا تعارض 
دانش آموزان  مثال های  از  کند،  طرح  مناسبی  مثال های  فشرده، 
به درستی استقبال کند، آن ها را در ذهن تحليل کند و در صورت 
لزوم به آن ها جهت دهد. در اين روش، معمولًا توانايی ادبی تأثير 
فراوانی بر شيوه ی ارائه ی تدريس می گذارد و به هوش کلامی معلم 
بستگی بسياری دارد. بديهی است، معلمی که شناخت خوب و 
کاملی از خود داشته باشد، پيش از هر چيز توانايی خود را در نظر 
می گيرد و در صورتی که احساس کند به درستی از عهده ی انجام اين 

کار برنمی آيد، شيوه ی ديگری را انتخاب می کند.

آثار حاصل از شناخت خود در کلس درس
حال اين سؤال مطرح است که اگر بنا باشد آموزگاری پيش 
از اقدام به انجام کاری در کلاس درس، توانايی های خود را در نظر 
بگيرد، ممکن است انجام برخی امور در کلاس وی کنار گذاشته 
شود. برای مثال، در صورتی که با نحوه ی به کارگيری رايانه آشنا 

نباشد، از آن برای انجام امور تدريس خود استفاده نمی کند.

در پاسخ بايد گفت، وجود مهارت خودآگاهی در فرد، انگيزه 
و تحرک لازم را برای فراگيری و ساختن خود و نيز دانش افزايی 
و تلاش برای پيشرفت ايجاد می کند. در حالی که چنين حالتی، 
برای کسی که از خود و توانايی های خود آگاهی ندارد، به صورت 
که  بود  اميدوار  می توان  بنابراين،  نمی افتد.  اتفاق  خودجوش 
دانش آموزان آموزگار خودآگاه نيز به تبعيت از معلم خود، تلاش 

بيش تری برای حرکت روبه جلو دارند.
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هم چنين، مهارت خودآگاهی موجب می شود که فرد به تصوير 
واقع بينانه ای از خود برسد. اين تصوير به او کمک می کند که نقش های 
اجتماعی اش را نيز واقعی تر ببيند و لذا انتظارات امکان پذيری را از 
ايفای هريک از مسئوليت هايش از خود داشته باشد. اين حالت، 
شرايطی را فراهم می کند که استرس و اضطراب های ناشی از فشار 
محرک های بيرونی نيز کم شود. برای مثال، آموزگاری که از نقش 
معلمی خود تصوير روشنی دارد، می داند که انجام پژوهش از نوع 
تحقيق های  از  بيش تر  به مراتب  )اقدام پژوهی(،  تحقيق در عمل 
دانشگاهی با کار او هم خوانی دارد و واجد تأثيرگذاری بالاتری است. 
بنابراين، هرگز انجام پژوهش دانشگاهی را، حتی به منظور دريافت 

امتياز شغلی، اولويت مهم کاری خود قرار نمی دهد.
در مثالی ديگر می توان به تداخل نقش های گوناگون اشاره کرد 
که امروزه در زندگی معلمان بيش از دهه های گذشته ديده می شود. 
مانند معلمی که علاوه بر معلمی، به ساير مشاغل نيز می پردازد. 
بديهی است، در چنين شرايطی، داشتن تصوير واقع بينانه از خود، 
به اولويت بندی درست وظايف و انجام بهترين کار در مناسب ترين 
زمان می انجامد شايد اين مثال تداعی کننده ی داستان ديرآشنای 
به  بنا  انجام وظايف شغلی خود،  بر  باشد که علاوه  زنان شاغل 
علت های گوناگون، با فشارهای ناشی از امور مربوط به خانواده نيز 
روبه رو هستند. داشتن تصوير واقع بينانه و روشن از خود، به اين 
دسته از افراد کمک می کند تا بدون مقايسه ی زندگی خانوادگی 
خود با سايرين و تنها با تکيه بر توانمندی های خود، انتظارات از خود 
را دسته بندی و اولويت بندی کنند و بنابر اهميت، به آن ها رسيدگی 
کنند. به همين علت است که چنين افرادی )در صورت بهره مندی از 
خودآگاهی(، از موفقيت های بيش تری برخوردار هستند و نتيجه ی 

تلاش آن ها، معمولًا فرزندانی مستقل تر و آگاه تر است.

ساير اجزای مربوط به خودآگاهی
و  حقوق  شناخت  مقوله،  اين  در  ديگر  مهم  نکته ی  اما 
ايجاد  اثر شناخت خود  مسئوليت های فرد است که معمولًا در 
می شود. نکته ی حائز اهميت در اين جا، تأکيد بر شناخت حقوق 
افراد است. به اين معنی که ممکن است بسياری از افراد، بنابر دلايل 
دينی و به خاطر ارزشمندی مفاهيمی چون ايثار و ازخودگذشتگی، 
از حقوق خود می گذرند. اين امر زمانی ارزشمند و تأثيرگذار است 
که فرد پيش از آن، به حقوق خود آشنا باشد. در غير اين صورت، 

اين کار برای سايرين مفهوم ازخودگذشتگی را نخواهد داشت.
عادت های  بنابر  که  بگيريد  نظر  در  را  معلمی  مثال،  برای 
ارزشمند کاری خود، پيامبرگونه، حتی به هنگام بيماری و ناراحتی، 
در فکر دانش آموزانش است و خود را به کلاس درس می رساند. 
اين ارزش زمانی جايگاه اصلی خود را برای معلم و نيز دانش آموزان 
وی خواهد داشت که معلم و دانش آموزان بدانند که غيبت معلم 
در چنين حالتی حق اوست. بنابراين، لازم است که ازخودگذشتگی 

معلم، از طريق همکاری دانش آموزان مورد تقدير قرار گيرد. اين اتفاق 
در صورتی پيش می آيد که آموزگار شرايط را برای دانش آموزان خود 
کاملًا شرح دهد و انتظارات خود را مطرح کند. با اين کار، معلم 
از دل زدگی ناشی از درک نشدن از طرف دانش آموزان و يا ساير 

اطرافيانش نيز پيشگيری می کند.
بايد اذعان داشت که توجه نکردن به اين نکته و موارد مشابه 
آن، ممکن است اثرات مخربی داشته باشد و ارزش هايی را به ضد 
ارزش تبديل کند. برای نمونه، دوست داشتن خود از طريق شناخت 
خود، به عزت نفس می انجامد و نياز انسان را از جلب توجه ديگران 
به هر طريق، می کاهد. اين نکته ی مهمی است که به ويژه در مورد 
دانش آموزان و در سنين پايين، از اهميت بالايی برخوردار است. حال 
اگر معلمی بدون توجه به اين نکته و بنابر برخی عادت های نامطلوب، 
از اين رفتار استقبال کند که دانش آموزان وی را دوست داشته باشند، 
بدون آن که به خودشان توجه کنند، در اين شرايط است که علاوه 
بر نتايج نامطلوب تربيتی در مورد دانش آموزان، شرايط نامناسبی نيز 

برای او و سايرين پديد می آيد.

خود  از  کاملی  و  خوب  شناخت  که  معلمی 
داشته باشد، پيش از هر چيز توانايی خود را 
در نظر می گيرد و در صورتی که احساس کند 
به درستی از عهده ی انجام اين کار برنمی آيد، 

شيوه ی ديگری را انتخاب می کند
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